
 

 

 

 شناسی ایرانمجله باستان
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 ۱۴۰۳، پاییز و زمستان ۲، شماره ۱۴دوره 
https://doi.org/10.82101/AOI.2025.1198089 

 
 بررسی شخصیت و عملکرد کاووس شاه کیانی از دیدگاه فردوسی و مورخین اسلامی

 
 1فاطمه معروفخانی
 2مسعود محمدی

  3جواد سخا
 

 چکیده
منابع مختلف، روايات متعددي از زندگي و سلطنت و وقايع روزگار او بدست شخصیت کاوس در منابع متلون و پیچیده است. 

( و در دينکرت usanو ديگری اوسن)( kavi- usadhanدهند. در اوستا نام او به دو صورت ضبط شده؛ يکی کوی اوسَذَن )مي
است « کی اپیوه»ت. در اوستا فرزند کی اُوس آمده است. در اغلب منابع اسلامی نام اوکاوس ذکر شده است. وی فرزند کیقباد اس

که او نیز فرزند کیفباد است ولی در شاهنامه و در ديگر منابع اسلامی کیکاووس فرزند کیقباد ذکرشده است. او يکی ازمشهورترين 
وزی بر شاهان کیانی است که در منابع به نمرود شباهت دارد. داستان زندگی او پر از رويدادهای اساطیری و خیالی همچون پیر 

ديوان، مرگ فرزندش سیاوش بدست افراسیاب، ومتعاقب آن جنگهای طولانی ايران و توران ،کوشش بی فايده اش در رفتن به 
آسمان ،  رقابت با ايزدان ، و ...... است.  از دو سفر جنگی مصیبت باری که در شاهنامه و ساير منابع به او نسبت داده شده؛ يکی 

ن و ديگری مبارزه اش با شاه هاماوران، که هر دو به شکست و اسارت او می انجامد ؛ که در هر دو با سفر جنگی او به مازندرا
دخالت رستم جهان پهلوان به خوشی پايان می پذيرد. در شاهنامه کاووس بیش از هر پادشاه ايرانی شخصیت منفی دارد ؛ در 

ی است.  در منابع مورخین اسلامی او بسان پادشاهی نیرومند وفاتح صورتیکه در اوستا او بزرگترين و پر شکوه ترين شهريار کیان
ساله او روی داده است و نیز نحوهء بر خوردش با وقايع گوناگون ،  پهلوانان،  150ذکر شده است . بر رسی حوادثی که در دوران عمر 

ساله اين پژوهش است.  نتیجه اينکه صرف نظر دربار ، بزرگان و دشمنان ايران و خلقیات وی در اوستا و منايع مورخین مهمترين م
از اشتباهاتی که اين پادشاه کیانی در بر خورد با بعضی ازمسائل در دوران سلطنت خود داشت،  به داوری اغلب مورخین، وی 

ای حماسی پادشاهی ممتاز از نظر فتوحات و خلق و خوی و کارهای گوناگونی که انجام داده، میباشد. چرا که والاترين رويداده
 تاريخ اساطیری ايران در دوره پادشاهی او شکل گرفت و به سر انجام رسید.
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 مقدمه
در با کیانیان وارد دومین دوره بزرگ تاريخ ايران میشويم. در نخستین دوره يعنی پیشداديان شاهان غالبا سرشت اساطیری دارند. 

صورتی که شاهان کیانی از کی کواد )کیقباد( تا کیخسرو گروه منسجمی  را می سازند که دارای سیماهای يک دودمان 
هستند.عصرکیانیان عصر پهلوانی ايران است . جنگ میان ايران و توران بخش بزرگی ازتاريخ اين سلسه را به خود اختصاص داده 

عمد خود را به کیانیان منتسب میکردند. در واقع ساسانیان با بزرگ نمايی شاهان کیانی  است؛  به همین دلیل است که ساسانیان به
گرايی آنها را تعقیب کنند و عظمت و شکوه شاهان  کیانی را مجددا احیا کنند. ساسانیان عقیده داشتند سعی داشتند،  سیاست ملی

ه اسکندر آن را تجزيه و غارت کرد. اگر چند کیانیان دارای جزئیات که وارثان امپراتوری پهناور، يعنی امپراتوری کیانیان هستند ک
اساطیری و داستان های خیالی هستند ، اما عموما معتقدند که گزارش موجود در باره آنان بايد شالوده ای در تاريخ باستان مردم 

اساطیری گذشته و وارد تاريخ افسانه ای اوستايی داشته باشند؛  بنا بر اين گمان میرود که با کیانیان ما ار تاريخ عمدتا  
میشويم.کريستنن سن اين عقیده هرتسفلد را که سلسله کیانی از کیقباد تا کیخسرو }شاهان مذهبی{ را روءسای قبايل شرق 

رتشت دانسته و آنهارا با پادشان ماد مقايسه میکند. و نیزکوی ويشتاسب )کی گشتاسب ( را معادل ويشتاسب هخامنشی میداند  که ز 
نبی به دربار او میرود و مورد استقبال شاه قرار میگیرد؛  نمی پذيرد. و معتقد است که کیانیان سلسله مستقلی در شرق ايران بودند 

نژاد بودند  که پس از کوچ از سرزمین اصلي خود از ديگر همنوعان خود جا شده ( . کیانیان مردمي آريايي2، 1350)کريستن سن، 
ي هند و ي ديگر از اين قوم به  ناحیهشمال شرق ايران باستان،در اطراف بلخ و سیحون ساکن شدند.  دسته و در قسمت شرق و

بندي جهان توسط فريدون که روم و خاور را به سلم، و ي فردوسي،تاريخ جدايي اين اقوام،از زمان تقسیمچین رفتند. در شاهنامه
ي پیشداديان،وارد شود.پس از پايان دوران کاملٌا اساطیري شاهنامه، يعني دورهمي چین را به تور و ايران را به ايرج بخشید،آغاز

ها،گذشت ايام،نقل شفاهي رويدادها ها و افسانهشويم. اينان در واقع شاهان تاريخي هستند که بسیاري از داستاني کیانی ميدوره
اي از ابهام قرار رديده است که واقعیت تاريخي آنان در هالههاي هخامنشي، اشکاني و ساساني، سبب گهاي سلسلهو تأثیر داستان

گیرد. شاهان کیانی نزد ايرانیان به منزله انبیاء بنی اسرائیل اقوام سامی تلقی شده اند. پس از سلطه اعراب به ايران داستان های 
 یم میشود.ملی ايرانیان با قصص اقوام سامی درآمیخته شد.تاريخ  سلسله کیانیان به سه دوره تقس

از کیقباد )کَی کَواذ ( تا کیخسرو: اين دوره با پادشاهی کیقباد شروع میشود .  در واقع اين دوره با سلطنت کیقباد شروع  –الف  
میشود و با  ناپديد شدن کیخسرو خاتمه مییابد. خصیصه بارز اين دوره نبرد های طولانی مدت ايران و توران میباشد. اين نبردها با 

دن سیاوش ، پسر کیکاووس بدست افراسیاب و کین خواهی سیاوش به وسیله ايرانیان به اوج خود میرسد.  شاهان کشته ش
نخستین کیانی غالبا سرشت اساطیری دارند. اين دوره ازتاريخ کیانیان دوره حماسی اين سلسله را تشکیل میدهد. داستان های اين 

گ ها غالبا نبرد تن به تن است که در آن پهلوانان ارزش و شايستگی خود را دوره عموما جنگ و هنر های رزمی است . شکل جن
 ثابت میکنند.  دخالت نیرو های فوق طبیعی در اين دوره ، در پیروزی ها کاملا مشهود است. 

 .يابدامه میتا پايان  حکومت گشتاسب ادمرحله دوم شهرياری کیانیان  از پادشاهی لهراسب آغاز و  از لهراسب تا گشتاسپ:  -ب 
مهم ترين ويژگی اين دوره ظهور زرتشت و نبردهای گشتاسب وپسرانش برای گسترش دين بهی میباشد . اين دوره را بايد دوره 

 مستقلی دانست . 
از بهمن تا اسکندر: اين دوره ازشاهنشاهی کیانیان را می نوان بخش تاريخی با خاطرات مبهم ايرانیان از دوره هخامنشیان  -ج

دانست .باتوجه به اينکه خاطره هخامنشیان نزد ايرانیان به مقدار بسیار زيادی از بین رفته بود ، همچنان داستان هايی از آنان وجود 
ايات زندگی کوروش و اردشیر  هخامنشی که به بهمن نسبت داده شده است. کی کاووس دومین و نامدارترين داشت؛ مانند برخی رو 
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شاه دوره اول اين سلسله است. بر اساس گفته های منابع دوره اسلامی کاووس بر هفت کشور فرمان می رانده است . و برديوان و 
خت. وی در اوج قدرت فريفته دسايس ديوان شد و ازروی غرور و خود آدمیان مسلط بوده است. او روی البرز کوه هفت کاخ سا

خواهی هوس پرواز در آسمان کرد، ولی سرانجام شومی يافت. برخی مورخان در تاريخ تطبیقی ، شخصیت و حوادث مربوط به 
ی دانسته اند. کی کاووس در اند و اين دو شخصیت را در غرور ، ادعای خدايی و فتح آسمان يککیکاووس را با نمرود مقايسه کرده

سال سلطنت کرد . در پژوهش  150اساطیر ايران مظهر قدرت فناپذير است که در برابر قدرت جهان ، هیچ محسوب میشود. او 
حاضر نگاهی داريم به وقايع دوران حکومت اين پادشاه کیانی  و شخصیت او را از ديدگاه منابع دوره اسلامی مورد بر رسی قرار 

داد . اين فرضیه که ديدگاه اغلب مورخین دوره اسلامی بر خلاف شاهنامه نگرش مثبتی به شخصیت و وقايع دوره سلطنت خواهیم 
نتیجه اينکه صرف کاووس دارند و او را مظهر قدرت و درايت درحکومت مورد ستايش قرار داده اند. مورد بر رسی قرار خواهد گرفت. 

کیانی دوره حکومت  نسبتا طولانی وی قلمرو کیانیان به اوج وسعت رسید و باوجود پهلوانان نظر ازبعضی از نقاط ضعف اين پادشاه 
نامداری چون رستم و خانودان گودرز ايران بر همه دشمنان خود در شرق و غرب غلبه يافت . چنانکه اغلب مورخین اسلامی او را 

 مورد ستايش قرار داده اند.
 

 روش پژوهش
های تاريخی  مبتنی بر اسناد و مدارکی است که از گذشته باقی مانده ، بالتبع سر و کارش بیشتر بر  با توجه به اينکه پژوهش

مکتوبات است که پژوهشگر با مراجعه به مکتوبات باقیمانده ازگذشتگان ، داده های مورد نیاز را ازآنها استخراج و در فرايند پژوهش 
وهش حاضربا روش توصیفی و تحلیلی و تبیینی با مراجعه به منابع دست اول و مورد استفاده قرار میگیرند. در همین راستا پژ

استفاده از پژوهش های نوين نگاهی جديد به موضوع پژوهش خواهد داشت . نظر به اينکه بر خلاف تاريخ ماد وهخامنشی و 
مادی است ،  به همین جهت تکیه  اشکانی و ساسانی دوره کیانی فاقد مدارک ومنابع  محسوس نظیر آثارباستانی و سايرمنابع

نگارنده بر مکتوبات و منقولات است که در اوستا و خداينامه ها و آثار مورخین دوره اسلامی ذکر شده است.  هدف اين پژوهش بر 
رسی بخشی مهم ازتاريخ کیانیان مربوط به دوره سلطنت کاووس شاه است ؛ چرا که در مورد شخصیت و عملکرد وی ، مورخین 

ه اسلامی اطلاعاتی يک دست ارائه نداده اند. اين پادشاه کیانی در اوستا با چهره ای متفاوت نسبت به متون فارسی میانه دارد دور 
و حتی ديدگاه فردوسی با مورخین دوره اسلامی در مورد وی متفاوت است. به همین جهت نگارنده سعی دارد با ذکرتشابهات و 

 د وی پاسخی در خور ارائه کند.تفاوت ها در مورد شخصیت و عملکر 
 

 پیشینه تحقیق
( در مورد شخصیت وعملکرد 111- 122در مورد پیشینه تحقیق بايد گفت مورخینی همچون آرتور کريستین سن درکتاب کیانیان )

با استناد به  متون اوستا  و منابع پهلوی ديگر   شخصیت و جايگاه کاوس شاه را مورد ارزيابی قرار داده و ضمن اشاره به موفقیت 
ره کرده است. احسان يار شاطر نیزدر مقاله ای با عنوان تاريخ ملی ايران که در تاريخ ايران های وی بر نقاط ضعف وی نیزاشا

(به چاپ رسیده ، ويژگی های اخلاقی و شیوه حکومت و جنگهای شاه کاوس را تحلیل کرده و او را 555 – 561پژوهش کمبريج )
همچون اوستا و منابع پهلوی و کتب مورخین اسلامی  معرفی میکند .وی در اين مقاله از منابعی«متلون و پیچیده»شخصیتی 

خصوصا شاهنامه بهره برده است.در مورد خصوصیات اخلاقی و ويژگی های شخصیتی جلال خالقی در اثر ارزشمند خود ؛تحت 
( تصويری جالب بدست میدهد و ضمن بر شمردن نقاط ضعف و قوت اين پادشاه دوره 412-418« )گل رنج های کهن »عنوان 
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کومت او را به لحاظ هنرنمايی های رزمی پهلوانان ايرانی دوره موفق ارزيابی میکند. نیز محققینی همچون عبد الحسین زرين ح
محمود جعفری دهقی در « کاوس، اسطوره نیک يا بد»داريوش گودرزی در مقاله ای  با عنوان « تاريخ مردم ايران» کوب در کتاب

ديگران به اين شخصیت شگفت آورتاريخ کیانیان پرداخته اند که به لحاظ رعايت اختصار از و «عروج کیکاوس بر آسمان«مقاله ، 
ذکر همه آنها خود داری می کنیم . نگارنده با مطالعه برخی از پژوهش های صورت گرفته و با مراجعه به منابع اصلی خصوصا منابع 

ه زوايای مختلف شخصیتی و نیز جايگاه اين پادشاه نیرومند مورخین اسلامی و شاهنامه فردوسی و مقايسه مطالب آنها سعی کرد
را درتاريخ کیانیان مورد بر ررسی قرار دهد؛  خصوصا از آن جهت که قضاوت مورخین اسلامی و فردوسی در مورد کاوس شاه 

 متفاوت وگاه متضاد است.
 

 کیکاووس به روایت منابع تاریخی
طنت و وقايع روزگار او ارائه مي دهند. اين تعداد روايات مخصوصاً در مورد نام و نسب منابع مختلف، روايات متعددي از زندگي و سل

او نیز مشهود است. به طوري که نام او کي اُس )کي کاووس( که خود از کیکیاوس گرفته شده، آمده است. مسکويه رازی او را 
نام او{ در اوستا اوَسن يا اوَسذَن ( .»}70، 1،ج1369ی،فرزند کی بنه پسر کیقباد ذکر کرده است که در بلخ مقیم شد)مسکويه راز 

آمده و در فارسی بايستی اوس باشد.در جزو اسامی قديم ايرانی نیز در طی تاريخ به اسم اوس بر میخوريم.کاوس اسمی است که 
بنا بر اين در کیکاوس دو بار کلمه  با عنوان کی ترکیب يافته ؛ اما يکبار ديگر هم اين عنوان را به او اضافه نموده وگفته اند کیکاوس،

اَفیوه اَبیوه يا کيي کیقباد است و اين اسم کياپیوه و نوه(.در اوستا  وی  فرزند کي235،  2، ج1377پورداود «) کی موجود است 
ی نیز او را ( .و بیرون421، 2، ج1362(.طبري  پدر او را کیسه ثبت کرده است  ) طبری، 448،1379است. )رضی، شده نوشتهنیز 

(.در فارسنامه اين سلسله نسب به صورت کیکاووس بن کي ابنه بن کیقباد 149، 1352پسر کینیه بن کیقباد  ذکر نموده )بیرونی ، 
(.در روايت فردوسي و بلعمي 279، 1،ج 1370داند)اين اثیر ،(.ابن اثیر او را فرزند کی بنه  مي65، 1346آمده است ) ابن بلخی ، 

،   1372. ثعالبی،491، 1378ي نسب ساده گرديده و او بدون واسطه پسر کیقباد دانسته شده است) بلعمی، ن سلسلهو ثعالبي اي
، 1،ج 1380(خواند میر نیزاو را از صُلب کیقباد میداندو ازقول مولف مفاتیح العلوم او را با لقب نمرود معرفی میکند)خواند میر ، 103
191.) 

کیانی نیرومند را می ستائیم که  ازآن ..... کوی اوسَذَن }کیکاووس{بود  فر »یري بارها به نیکي ياد شده: در اوستا از اين شاه اساط
 و صفحات ديگر(. 448،   416، 355، 1379)رضی،« 
بنا برنقل دينکِرت کی آوُس )کیکاوس( بر هفت کشور پادشاهی يافت ؛ در صورتیکه سلَف او کی کُواد و خلف او کیخسرو تنها »
(. به اينکه کَوی اُسَن به بالا ترين 45-47دشاه ايران خوانده شدند . اين اشاره مسلم اثريست از تصريح يشت پنجم )بند های پا

قدرت و تسلط بر تمام کشورها و بر آدمیان و ديو ان پادشاهی میکرد .و فرمان های او زودتر از گردش دست اجرا میشد ) کريستن 
و  ... ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند،او را پیشکش آورد«ارزيفیه»کاووس توانا در پاي کوه (. »111، کیانیان،  1350سن،

از وي خواستار شد: اي اردويسور اناهیتا! اي نیك! اي توانا ترين، مرا اين کامیابي ارزاني دار که من بزرگترين شهريار همه کشورها 
اردويسور اناهیتا ... او را »هاي ستمکار چیرگي يابم.« کَرَپ»ها و « کوي»ريان و شوم؛ که بر همه ديوان و مردمان و جادوان و پ

(. طبري گزارش مختصري از وقايع روزگار کیکاووس را به قلم آورده و بیشتر به 306: 1،ج 1377)پور داورد،« کامیابي بخشید
خدا اين زمین و مخلوق آنرا به ما داد که »: گويند روزي که کیکاووس به پادشاهي رسید گفت»داستان سیاوخش پرداخته است. 
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اندازي دشمنان اطراف وي گروهي از بزرگان اطراف قلمرو خويش را بکشت و کشور و رعیت را از دست«در کار اطاعت وي بکوشیم 
 (.421: 2ج 1362)طبری،« مصون داشت. اقامت کیکاووس به بلخ بود

عجم همه او داشت . و حد مشرق از سوي ترکستان افراسیاب داشت،و هر و ملك »بلعمي در مورد کیکاووس چنین مي نويسد: 
چه از پي آن بود؛ همه تا ناحیت حجاز و سبا و يمن و حد مغرب سلیمان را بود. واين کیکاووس از سلیمان ، ديوان خواست تا فرمان 

 د. و هیچ ملکی بروي چیره نشد... و میان او و تركاو برند و شهرها بنا کنند؛ بسوي او سلیمان ديوان را بر آن کار فرمانبردار او کر 
 (.549، 1386)بلعمی « جیحون بود

چون کاووس به پادشاهي بنشست ؛هفت کشور بگرفت، همه پادشاهان  روي »کند گرديزي تاريخ کیکاووس را اينگونه آغاز مي
هاي نیکو آورد، و شهري بنا کرد و نیکو رفت، و رسمهاي نیکو گرفت و با مردمان معاملت کرد، زمین ، زير فرمان او بودند، و سیرت

(. ابن بلخي درباره 44، 1363)گرديزی، « نام کرد، و هفت شهر ديگر بنا کرد و سمرقند را او بنا کرد« کیکرد » از روي مشرق ؛ وانرا 
 س{به دشمني شناخت زنده نگذاشت}کاو«  کي » مقام به بلخ کرد از بهر دقع ترك و هیچ کس را »... ي او چنین روايت مي کند که 

 (45، 1389سال ذکر کرده است)مجمل التواريخ و قصص، 150(.صاحب مجمل التواريخ حکومت او را 65، ،1346)ابن بلخی، « 
توان گفت ؛  همگي بر اين قول متفق هستند که ابتداي کار کاووس همراه با دانايي و رونق و در مقايسه بین تواريخ مختلف مي

( . بنا بر روايت سوتگر نسک کَی اُوس در میاوه کوه 72،  1369ده است. گويند برديوان فرمان می رانده )مسکويه رازی ، شکوه بو
به  البرز هفت کاخ بر آورد که يکی از زر و دو کاخ ازسیم و دو کاخ از پولاد و دو کاخ از بلور بود و از همین دژبود که ديوان مازندران را

( ازتفسیر ونديداد فرگرد دوم چنین در می يابیم 112ران کردن جهان باز داشت ) نقل ازکريستن سن ، کیانیان ، بند افکند و از وي
( کیکاووس 113که يیم }جمشید{ و کی اُوس هر دو جاويدان خلق شده بودند ، لیکن بر اثر گناهان خود فنا پذير شدند ) همان ، 

 چرخی بندد و با آن به آسمان رود .به وسوسه اهريمن بر آن شد که چهار عقاب به 
 گرفتی   زمین   و آنچه   بد  کان  تو                         شود   آسمان    نیز   در   دام   تو

سفر به آسمان برای کاووس فرجام خوشی در پی نداشت . او ازآسمان سقوط کرد تا اينکه به ياری رستم و ساير پهلوانان ايرانی 
 ( وی تا آن درجه با ايزدان و ديگر مقدسان ستیزگی نمود که فرّ خود را ازدست داد. 154، 1370ايی ، نجات يافت )يغم

 
 جنگ مازندران به روایت تاریخ

گويد. اما گرديزي با ترکیب وقايعي از الاخبار است که از مازندران سخن مياز میان تمام تواريخ مورد استفاده ، شايد تنها زين
کاووس به زمین مازندران رفت. و حرب کرد با سمربن عنتر، بیشتر »آفريند. ن و هاماوران، روايتي ناهمگون ميهاي مازندراجنگ

از سپاه کیکاووس بمردند و بروي جادو کردند، و او را بگرفتند،و اندر چاهي باز داشتند ؛ با طوس بن تور}نوذر{ و گیو و بیژن فرزندان 
س نابینا شدند. و دختر سَمَر؛ سوداو ه  چون کیکاووس را بديد، خويشتن بروي عرضه کرد، گودرز کشوادگان، و همه چشم کیکاوو

که اگر مرا بپذيري، من ترا ازين محنت خلاص آرم. کیکاووس او را بپذيرفت و عهد کرد ؛ که چون برود او را با خويشتن ببرد. پس 
مسلح تمام بر اشتران نجیب نشستند ،  و از سیستان برفتند و از  خبر ايشان به رستم بن دستان رسید. و رستم با دوازده هزار مرد

بیابان بگذشتند، و از راه دريا به مازندران آمدند که او را يمن گويند، و قصد آن حصار کردند، و نگاهبانان حصار جادوان بودند، و 
تند و رستم شمشیر اندر نهاد، و بسیار از ايشان جادوي کردند، و ابري برآمد واين محبوسان چاه نابینا شدند، که شب از روز نشناخ

بکشت و حصار بستد و آن همه قوم را کور يافت، متحیر گشت. سوداوه گفت: جگر آن جادوان بسايند، و آب آن اندر چشم ايشان 
 (.46و45، 1363)گردريزی « کنند. چنان کردند، همه چشمهاشان روشن گشت و به ايران باز آمدند



 ۱۴۰۳، پاییز و زمستان ۲، شماره ۱۴دوره شناسی ایران، مجله باستان

 

اي از عناصر داستان بالا، از وقايع جنگ مازندران است. از جمله اينکه محل رويدادها مازندران است ي شود پارهچنانکه ملاحظه م
که به تعبیر گرديزي آن را يمن گويند. و ديگر کور شدن لشکريان کاووس به وسیله جادوان و نیز علاج اين درد با چکاندن خون 

داستان جنگ مازندران اقتباس شده اند و ضمن ترکیب با روايت جنگ هاماوران،  جگر ديو سپید ، در چشمان نابینا، همگي از
هاي خود ذکر نکرده  ي گرديزي شده است . ثعالبي نیز روايت جنگ مازندران را در نوشتهمنجر به خلق روايتي متفاوت به وسیله

ابتداي جنگ يمن، مورد استفاده قرار داده است.  رسد،  او نیز مانند گرديزي، عناصري از اين داستان را دراست ولي به نظر مي
هاي هاماوران، تصاويري را بیان مي کند که با طبیعت مازندران سازگارتر بدين ترتیب که درابتداي اين رويداد، ديوي خنیاگر از زيبايي

رد دوگانه سبب شده است ( .اين مطلب در روايت جنگ يمن خواهد آمد.اين گونه موا106خشك يمن ) ثعالبی ،  است تا سرزمین
 .پردازيمکه عدهاي از محققان ، نظرياتي در اين مورد ارائه دهند که به ذکر قسمت هايي از آنها مي

از اين دو روايت، جنگ مازندران روايت اصلي است و جنگ هاماوران به تقلید » گويد: جلال خالقي مطلق  به نقل از اشپیگل مي
اگر داستان  هاماوران را اصلي بگیريم،  اين روايت تازه پس  نظر میرسد، نظر اشپیگل درست است.از آن ساخته شده است. ... به 

شد، در روايات ما از تسخیر يمن در زمان خسرو انوشیروان ساخته شده است. در حالي که مازندران که در اصل به هند اطلاق مي
تري از وقايع تاريخي گونهِ روايت اي بسیار کهناراي عناصر افسانهتر از يمن است.  گذشته از اين، روايت جنگ مازندران دکهن

هاي مازندران در آغاز داستان از زبان ديو خنیاگر که در غُررالسیر ثعالبي،  در آغاز جنگ هاماوران است. همچنین سرود زيبايي
رزمین خشك يمن. بنابراين روايت مازندران ، روايت روايت هاماوران آمده است؛  با هند و حتي مازندران ايران سازگارتر است،  تا به س

الاخبار،  که مانند ثعالبي و ديگر مورخان ايراني و عرب فقط همان روايت . همچنین گرديزي در زين..تر استتر و کهناصلي
-يع را مازندران نامیدهخان رستم چیزي ندارد، ولي محل وقااست و از روايت مازندران و هفتهاماوران را به طور خلاصه نقل کرده

يعني در »است ونه هاماوران يا يمن. منتها او در يك جا توضیح داده است که ، از راه دريا به مازندران آمدند که او را يمن گويند. 
و با اينجا روايت متأخرتر در زير نام جغرافیايي روايت کهن تر نقل شده است،ولي محل واقعي نام جغرافیايي کهن تر فراموش شده 

 (.416-412: 1372)خالقی مطلق، « محل جغرافیايي جديد يکي گرفته شده است
از دو سفر جنگي مصیبت باري که در شاهنامه با پادشاهي کاووس » تحقیق و نظر ديگر از احسان يار شاطر است. او مي گويد: 

کشورهاي همسايه است.محل اصلي سرزمیني  نسبت داده میشود، سفر جنگي به مازندران ، بازتاب خاطره لشکر کشي ايرانیان به
اي مبهم است. اين نام در اصل به سرزمین دشمن ، با باورهاي ديني خواندند و نیز معني اين نام تا اندازهکه ايرانیان ،  مازندران مي

طبرستان نسبتا ًجديد است و  شناختند. کاربرد اين نام براياي خود آن را ميگرديد؛ که ايرانیان در دوره افسانهمتفاوت اطلاق مي
مقدمه »کنند. محمد قزويني در رسد. جغرافیا نويسان نخستین اسلامي يادي از آن نمياحتمالًا تاريخ آن به اواخر دوره ساساني مي

آن تا  است، از حیث محل« دروازه يا درّه غولان»اللفظي آن اينکه نام مازندران که ظاهراًمعني تحت»نويسد: مي« قديم شاهنامه
« اندازهاي مبهم بود. حکايت از آن دارد که اين نام ظاهرا  براي پاره اي از نواحي غربي از جمله سوريه و يمن نیز به کار مي رود

منشي زاده، استدلال کرده که مازندراني که در حماسه ملي آمده در حقیقت به ناحیه اي شرقي در همسايگي هند يا در درون 
دهد، اش اين است که نام ديواني که رستم در طي مأموريت نجاتش به مازندران شکستشان ميد . دلیل عمدهمرزهاي آن اشاره دار 

هاي پادشاهان پندوة يا اعیان و محتشمان ايشان ، آنگونه که در يعني ؛ ارژنگ، ديو سفید، سنجه، پولاد قندي و بید عملًا از نام
هاي کهن او تعلق هاي کاووس به مازندران و هاماوران به افسانه. اگر در واقع لشکرکشيمهابهارته از آنان نام رفته برگرفته شده اند

اي انگاري آنها با طبرستان و حمیر را به دورهدارند، در اين صورت منطقي است که صحنه رويدادها را در مشرق جست و يکسان
هاي رستم به سود اين نظر است که خاستگاه سکايي افسانه هاي رستم بیرون آمدند، باز هممتأخر متعلق دانست و اگر از افسانه
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مازندران و هاماوران را بايد در نواحي افغانستان و شمال و غرب پاکستان جست ؛ يعني در جايي که قبايل سکايي بارها به آنجا دست 
ز رويدادهاي مربوط به دهّاك، فريدون، انداختند . میتوان تصور کرد که بعدها که مازندران را با طبرستان يکي دانستند . شماري ا

(. فردوسی داستان سفر جنگی کاوس به مازندران را 557: 1381منوچهر، رستم و ديگران به ناحیه اخیر انتقال يافت )يارشاطر، 
ن و به به تفصیل بیان کرده که خلاصه آن چنین است :  کیکاوس فريب ديوان را میخورد و به رغم مخالفت های پهلوانان و بزرگا

خصوص زال و رستم ، آهنگ مازندران میکند تا آنجا را فتح کند و بر شاه مازندران پیروزشود . شاه مازندران ازديو سپید کمک 
میخواهد . ديو سپید جادومیکند و چشمان کاوس و همراهانش را تیره میسازد و لشکر ايران پريشان و پراکنده شده و به اسارت  

ند.. کاوس در اين حال يه ياد پند های زال و بزرگان ايران می افتد و به زال و رستم پیغام میفرستد و از آنان شاه مازندران در می آي
ياری می خواهد. زال رستم را به ياری کاوس میفرستد . رستم دو راه در پیش دارد : راه دراز و امن که کاوس رفته است و راهی 

اژدها و ديو و جادو . رستم در راه ياری رساندن به لشکريان ايرانی راه کوتاه اما پر خطر را کوتاه اما دشوار و پر خطر ، پر ازشیر و 
انتخاب میکند، ازهفت منزل میگذرد که در شاهنامه به هفت خان رستم معروف است . در خان نخست رستم دمی می آسايد و در 

ند و او را ازپای در میآورد . در خان دوم بیابان گرم و همان حال که او در حال استراحت است ، رخش باشیری نبردی سخت میک
بی آب و علفی را پشت سر می گذارد و با گرما و تشنگی مقابله میکند ؛ در همین حال از آفريدگارطلب کمک میکند و ديری نمی 

در خان سوم اژدهايی نیرومند را با گذرد که میشی زيبا که آيتی ايزدی است  ازبرابر ا و می خرامد و  آبشخور را به او نشان میدهد . 
کمک رخش می کشد . در خان چهارم رستم زنی جادوگر را که باصورتی زيبا قصد فريب او را دارد با هدايت يزدان ازبین میبرد . در 
 خان پنجم رستم در زمینی سرسبز و خرم در حال آسودن است که دشتبان به وی اعتراض میکند و رستم به قصد گوشمالی او،

نامی که سالار آنجاست شکايت می کند و اولاد باپهلوانانش به رستم حمله می کنند و « اولاد»گوش هايش را از بن میکند و او  به 
رستم در دم آنها را تار ومار میکند. و اولاد را نمی کشد به شرط اينکه محل زندگی ديو سپید و و جايگاه کاوس را به او نشان دهد . 

با ارژنگ ديو نبرد میکند و او را ازپای در می آورد و سپس به جايگاه کاوس و لشکريان ايران میرسد و غريو  در خان ششم رستم
شادی ازايرانیان در بند و کاوس بر می خیزد. رستم ابتدا با راهنمايی اولاد به محل ديو سپید میرسد و با او مبارزه ای سخت میکند 

که داروی چشمان کاوس و لشکريانش است ، در آورده و بر چشمان آنها میمالد و آنها بینايی  و او را از پای در می آورد و جگرش را
مک خود را باز می يابند  و سر انجام نیز رستم با شاه مازندران نبرد می کند و براو پیروز می شود و اولاد را که در تمامی مراحل او را ک

 .(112- 146،  1389ی ،کرده به فرمان روايی مازندران می گمارد )فردوس
 

 جنگ یمن به روایت منابع تاریخی
اند و کم و بیش و با اختلافاتي چند از آن مطالبي ي اين تحقیق، رخداد جنگ يمن را به تصوير کشیدههاي مورد استفادهاکثر تاريخ

در يك کشور داراي اسم و رسم  تر داستان است که حوادث به زعم اين نويسندگاناند. و اين به علت رنگ و بوي تاريخينوشته
 افتد. شايد تنها در اخبارالطّوال دينوري، ذکري از اين جنگ به میان نیامده است.تاريخي اتفاق مي

اند. اين داستان وجه مشترك تمام تواريخ در ذکر جنگ يمن ، اين است که آن را در  شمار آخرين حوادث روزگار کیکاووس ثبت کرده
اوش و نیز پس از صعود کاووس به آسمان و فرو افتادن او ذکر گرديده است؛ به طوري که در اين تواريخ، حتي پس از داستان سی

 گردد.دارد و به زابلستان ، مملکت خويش باز ميرستم پاداش خدمات  خود را دريافت مي
لوج بود به دست و پاي ، کیکاووس سپاه برگرفت و به يمن رفت . ملك يمن مف»کند: طبري در مورد اين جنگ اينگونه  روايت مي

بیامد و حمیر بن قخطان بیامد و با لشکر عرب و کیکاووس را بشکست و اسیر کرد و در چاهي کرد. پس خبر به رستم رسید، لشکر 
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یکاووس بسیار بیاورد و با ملك يمن جنگ کرد و کیکاووس را برهانید و ملك يمن بیرون آمد با سپاهي بسیار، و رستم پیغام داد به ک
که من همي ترسم که اگر ايشانرا بکشم ، ايشان ترا بکشند. کیکاووس گفت تو از بهر من مترس هر چه بتواني کرد ، بکن . رستم 
جنگ کرد و آن ملك يمن بیرون کرد و سپاه او را بسیار اسیر کرد . سپس مهتر يمن از رستم صلح خواست، برآنکه کیکاووس را 

ر و سیصد بدره درم و هزار اسب تازي بدهد و رستم رضا داد و کیکاووس را بیاوردند؛ با آن مال و اسباب دست باز دارد و صد بدره ز 
( همین مورخ در مورد  شاه 424-425، ، 2،، ج1362)طبری« . رستم از آنجا بازگشت و به ايران آمد و کیکاووس را بر تخت بنشاند

يمن ذوالاذعار پسر ابرهه ذوالمنار، پسر رائش بود و چون به يمن رسید، ذوالاذعار در آن هنگام پادشاه » ... نويسد: يمن ، چنین مي
 )همانجا( « به مقابله وي آمد

مسعودی  بدون اشاره به فرود اجباری کاوس در يمن میگويد ؛ که کیکاوس رو به يمن نهاد  و در جنگ با شمر بن فريقس شاه يمن 
شد و دختر شمر که سعدی نام داشت ، بدو دل باخت و در نهان در مدت چهار سالی شکست خورد و در زندانی بسیار تنگ محبوس 

که کیکاوس در زندان بود،  به او نیکی کرد تا اينکه رستم با چهاز هزار سپاهی از سیستا ن بیامد و شاه يمن را شکست داد و او را 
 (.222، 1ج کشت و کیکاوس را آزاد کرد و با سعدی به ايران باز گردانید )مسعودی،

گويند کیکاووس پیروز مند و نیک روزبودو بر اثر پیروزی و نیک روز يی که خداوند نصیب او » گويد مقدسی در مورد اين جنگ می
گاه شود .  قصری را که در بابل است بنا کرد و بر آن صعود کرد. خداوند بر او خشمگین شد و او  کرده بود ، خواست که ازآسمان آ

آن رفعت و بلندی مقامش فرو کاست و نا توان شد و خداوند فرشته ای را فرستاد تا قصر او را با تازيانه ای آتش زد و راترک کرد تا 
آن را قطعه قطعه کردو ويران کردو پادشاهان بر او عصیان کردندو او به جنگ پادشاه يمن رفت و با او پیکار کرد. او را محاصره 

ادند . چنان که ياد کرديم و اين داستان آنگونه که روايت شده ؛ مانند داستان نمرود است. گويند کردند و اسیر گرفتند و در بند نه
رستم با گروه انبوهی ازسیستان بیرون شد و ازسیمرغ خواست تا  با او همراه شود. سیمرغ پر خويش به او داد و گفت هر گاه نیاز 

ستم روانه شد تا به يمن رسیدو با ايشان پیکاری سخت کرد.گويند پادشاه مند شدی آن را در آتش افکن من در دم حاضر میشوم . ر 
حمیر جادوگر بودو به افسون ، شهر خويش را بر داشت و میان آسمان و زمین معلق ساخت . رستم پر سیمرغ را در آتش افکندو در 

آسمان پرواز کرد تا برابر شهر رسید و در دم سیمرغ ظاهر شد. و رستم را بر پشت خويش سوار کردو اسبش با چنگهايش گرفت و در 
حال که مثل رعد صدا می کرد بال گشود و بر شهر فرود آمد و رستم با ايشان پیکاری عظیم کرد و کیکاوس را از چاه بیرون آورد و 

 (506و  505، 1374سُعدی }سودابه همسر کیکاوس{را نیزبه همراه اوازچاه بیرون آورد و هر دو را به بابل فرستاد)مقدسی، 
و به زمین مازندران رفت. و حرب کرد با سَمربن »... گويد: گرديزي جنگ مازندران و يمن را در روايتی واحد گزارش کرده  و مي

عَنتر، بیشتر از سپاه کیکاووس بمردند، و بروي جادو کردند،او را بگرفتند، و اندر چاهي بازداشتند با طوس بن تور }نوذر{و گیو و 
ان گودرز کشوادگان، و همه چشم کیکاووس نابینا شدند و دختر سمر سوداوه چون کیکاووس را بديد، خويشتن بروي بیژن فرزند

عرضه کرد، که اگر مرا بپذيري، من ترا ازين محنت خلاصی آرم. کیکاوس او را پذيرفت و عهد کرد: که چون برود او را با خويشتن 
. و رستم با دوازده هزار مرد مسلح تمام بر اشتران نجیب نشستند، و از سیستان پس خبر ايشان به رستم بن دستان رسید .ببرد

برفتند و بیابان بگذاشتند، و از راه دريا به مازندران آمدند که او را يمن گويند،و قصد آن حصار کردند، و نگاهبانان حصار جادوان 
دند  که شب از روز نشناختند. و رستم شمشیر اندر نهاد، و بسیار بودند، و جادوي کردند، و ابري برآمد واين محبوسان چنان نابینا ش

 (45-46: 1363)گردريزی، « از ايشان بکشت و حصار بستد و چنان کردند، همه چشمهاشان روشن گشت و به ايران باز آمدند
گويند نخستین کس از ملوك که مقیم بلخ شد و از عراق برفت کیکاووس بود . »کند: مسعودي شرح اين واقعه را چنین بیان مي

وي از آن پس که به عراق نافرماني خدا کرد و بنائي براي پیکار آسمان بساخت ، روبه يمن نهاد و پادشاه وقت يمن که کیکاووس 
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و اسیرش گرفت و در زنداني بسیار تنگ محبوس کرد به جنگ او رفته بود بدست  شمربن فريقس بود. شمر به مقابله او برون شد 
سعدي نام داشت،  بدو دل باخت و نهان از پدر با او و همراهانش نیکي همي کرد و چهار سال به زندان بود ، تا  و دختر شمر ، که

، 1344)مسعودی،« تسلط يافترستم او را بکشت و کیکاووس را برهانید و به ملکش بازگردانید و سعدي نیز همراه وي بود که بر او 
 (.222-221: 2ج

 نويسد: باره چنین ميبلخي به نقل از تواريخ ديگر در اينابن
ها میکرد و المنار که در آن عهد مَلِك يمن بود ، دست درازيبه عاقبت قصد يمن کرد به حکم آنکه ذَوالاذعار بن ابرهه ذي»

د يمن رسید ؛  ذوالاذعار با لشکرهاي بسیار پیش باز رفت و کیکاووس را بگرفت کیکاووس خواست تا او را مالش دهد و چون به حدو
و لشکر او را بغارتید و شکستي عظیم بر ايشان آورد و قتل بسیار کرد و کیکاووس را در چاهي محبوس کرد و سنگي بزرگ بر سر 

کیکاووس را به قهر از ايشان بستد ،  به قول وی مدتي بماند تا رستم دستان لشکرها جمع کرد و به يمن رفت و  آن چاه نهاد.
اند؛  چون رستم با لشکرها آنجا رفت ، ذوالاذعار با لشکر خويش بیرون آمد وهر دو تواريخیان فرس،  و اما تواريخیان عرب گفته

توه شدند،  سپس صلح ها ساختند تا يك چندي برآمد و هر دو لشکر سها ، خندقلشکر برابر يکديگر فرود آمدند و پیرامن لشکرگاه
 (.67،  1346)ابن بلخی، « کردند و کیکاووس را باز دادند ، به شرط آنکه بعد از آن قصد يمن نکند

کند و همانطور که در بحث جنگ مازندران آمد،  و توصیفاتي که از زبان ديو خنیاگر ثعالبي اين داستان را با تفصیل بیشتري نقل مي
خصات  با سر زمین يمن سازگار آن  را سرزمینی خشك و بي آب و علف  ذکر میکند ،  که اين مش ي يمن بیان میکند  و درباره
 .است

« ذوالاذعار»پادشاه حِمیَر است و به زبان تازي به او « شاه هاماروان»نام شاه يمن به پارسي»گويد: به هر حال ثعالبي چنین مي
ي افراسیاب پايه و پرتوان و پادشاهي براستي نیرومند بود.  ثعالبي در ادامه از حملهگفتند،  او مردي بلند فرزند ذومنار فرزند رائش مي

ي کشته شدن يا زنده بودن او،  پراکنده هاي نادرست دربارهچون گزارش رفتار کیکاووس با افزوده»گويد: به ايران نیز سخن مي
هاي کشور دچار بیماري شد و راه درمان ي خود بجنبید و اندامشد، ايران شهر بر آشفت و آشوب همه جا را فراگرفت و زمیني از جا

دشوار گرديد و مخالفان سر برآوردند و عرب به شورش برخاست .  در اين هنگام ،  افراسیاب فرصت را يافت و به ايران لشکر کشید 
ها را چپاول کرد و به ترکستان اخت و داراييي سرشت بدي که داشت،  به ويراني کشور و آزار مردم پردو همه جا را تباه کرد و بر پايه

 ي فرونشاندن آتش برافروخته گرديد و از گزندي بزرگ پیشگیري و به داد مردم رسید.فرستاد ، تا اينکه سرانجام رستم آماده
ذوالاذعار جنگ را  چون رستم به نزديك يمن رسید ... . ذوالاذعار را میان آزاد کردن کیکاووس و جنگیدن آزاد گذاشت.».......    

برگزيد و با سپاهي از مردان جنگي به سوي آنان آمد. ولي همین که  سپاه انبوه ايرانیان را بديد و شگفت کاري و نیرومندي و جنگ 
 آزمايي رستم و فرخنده رايي او را شنید به آشتي گردن نهاد . رستم نیز به پاس تندرستي کیکاووس و از بیم جان او نرمش نشان داد.
 پیوسته فرستادگاني میان آن دو در آمد و شد بودند تا برآن شدند که ذوالاذعار،  کیکاووس و توس و گیو و ديگر ايرانیان را از بند آزاد

(.در کل میتوان گفت ؛ صرف نظرازاينکه يمن وهاموران کدام نقطه 115-16،  1372)ثعالبی،« ها را به آنان بازگرداندکند و دارايي
از روايات تاريخی بر می ايد ؛ کاوس شاه علیرغم قدرت بلا منازعی که داشته ، به دلیل سهل انگاری و بیخردی به  بوده ، آنچه

جنگی که نیازی به آن نبوده کشیده شده و ازقومی کوچک شکست میخورد و اينجاست که رستم فرزند زال،  با هنر نمايی های 
رت شاهان کیانی تحت تاثیر درخشش شخصیت او تنزل پیدا میکند و نقش تعیین رزمی خود وارد میدان شده و ازاينجا به بعد قد

 اند.ن جهان پهلوان ايرانی اشاره کردهکننده در تاريخ ايران ايفا میکند گرچه به جزفردوسی مورخین ديگر بندرت يه اي
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 کاخ کاووس و پرواز او به روایت منابع تاریخی
آسمان از جمله حکايات برجسته دوران پادشاهي کیکاووس است که اکثر تواريخ،  اگرچه شرح داستان کاخ کیکاووس و پرواز او به 

 اند.هاي آن پرداختهپوشي نکرده و کم و بیش به توصیف ويژگينه چندان مفصلي از حوادث روزگار کاووس دارند،  اما از ذکر آن چشم
و در شهر بابل، کوشکی  بلند بر افراشت و از سنگ،  آهن و »: کندثعالبي داستان اين کاخ را به صورت مختصر چنین بیان مي

)ثعالبی، « روی و مس وسرب و نقره و طلا در آن خانه ها ساخت.  برای آن کاخ ازروم و هند و چین هدايا و مسکوکات آوردند.
بار ديگر اهريمن بر گرده ... » ........دهد: ( ولي داستان صعود او به آسمان را با تفصیل بیشتري چنین توضیح مي112، 1368

اش سوار گرديد و او را از راه بیرون کرد تا خِرَد از کف بداد.و خود رای گشت و حال بگردانید و با خويشتن گفت ؛که خدای هستم و 
گاهی يابد و آنجا را به زير نگین خويش در آورد،  چنان که با جنگ آ وری های خويش بر آن شد که بر آسمان بالا رود و از آسمان ها آ

پادشاه زمین گشته است. دستور داد چهار جوجه عقاب آوردند . آنها را تربیت کردو غذا داد تا نیرومند شدند . آنگاه به بام کوشک 
آمد که بلندای آن چهار صد زراع بود و تخت سبک وزنی خواست و گفت تا به چهار گوشه تخت چهار نیزه ببندند و از سر هر نیزه 

ای آويختند وپاهای چهار عقاب را به پايه های نیزه هايی که بر تخت استوار کرده بودندببستند.  وی بر تخت نشست و گوشت پاره 
با خويش سلاح بر داشت . عقاب ها از روی بام به پرواز در آمدندو همچنان در فضا به بالا می کشیدند، تا خود را به پاره های گوشت 

خته بود،  تا به دور ترين جا ،  و میان زمین و آسمان رسیدند و چون عقاب ها گرسنه شدند و از رسانند، که در بالای سرشان آوي
پرواز فرو ماندند و خورشید بال های آنها بسوزانید، }و{ با تخت به زمین فرو افتادند و در سیراف ،  }در{بد ترين جاها ، فرو نشستندو 

هلاکش را اراده نکرده بودکه در قضای الهی ؛  زادن سیاوش از نسل او و زادن  کیکاووس فرو افتاد و از هوش برفت. اما خداوند
 (.112-113کیخسرو از سیاوش ،  گذاشته بود تا افراسیاب را نا بود کند )همان، 

 گويند کیکاووس پیروزمند و نیکروز بود و براي پیروزي و نیکروزيي که خداوند»توصیف اين کاخ در روايت مقدسی  چنین است: 
گاه شود.  قصري را که در بابل است ،  بنا کرد و بر آن صعود کرد. خداوند بر او خشمگین  نصیب او کرده بود، خواست که از آسمان آ

اي آتش شد و او را ترك کرد تا آن رفعت و بلندي مقامش فرو کاست و ناتوان شد و خداوند فرشته اي را فرستاد تا قصر او را با تازيانه
 (.505، 1374)مقدسی ، « طعه قطعه و ويران کرد و پادشاهان بر او عصیان کردندزد و آن را ق

خواهي سیاوش آمده روايت کاخ کیکاووس و پرواز او به آسمان در تاريخ الرسل و الملوك پس از داستان سیاوش و نخستین کین
ها به فرمان سلیمان پسر بار سلف، شیطانها مطیع کیکاووس بودند و به پندار مطلعان اخگويند شیطان»صورت که است. بدين

کردند . و کیکاووس فرمان داد تا شهري براي وي ساختند و آنرا کیدر و به قولي قیقدور نام کرد و طول شهر داود اطاعت وي مي
 اند ؛ هشتصد فرسنگ بود و بگفت تا حصاري از سرب و حصاري از شبه و حصاري از مس و حصاري از سفال وچنانکه گفته

ها شهر را با همه چهارپا و خزينه و مال و مردم میان اسمان و زمین حصاري از نقره و حصاري از طلا به دور شهر برآرند و شیطان
آنگاه خدا ی عزّوجل کسي برانگیخت که شهر . رفتنوشید اما به آبريزگاه نميخورد و ميبردند.چنان بود که کیکاووس ميمي

هاي خويش فرمان داد تا کسي را که آهنگ ويران کردن شهر داشت ، دفع کنند اما نتوانستند به شیطان کیکاووس را ويران کند و او
ها تاب دفاع ندارند ؛ سران آنها را بکشت . کیکاووس پیوسته فیروز بود و با هر يك از پادشاهان در و چون کیکاووس ديد که شیطان

محمدکلبي روايت توفیق مدام به انديشه افتاد که به آسمان بالا رود.از هشام بنافتاد ظفر يافت و چنین بود تا از شوکت و ملك و 
ام و بايد کار آسمان و ستارگان و بالاي آنرا نیز بدانم اند،  که کیکاووس از خراسان به بابل آمد و گفت بر همه زمین تسلط يافتهکرده

ابرها رسیدند ؛  آنگاه خدا نیرو از آنها بگرفت و بیفتادند و هلاك شدند و  و خدا نیرويي بدو داد که باکسان خود در هوا بالا رفت تا به
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او جان به در برد و آنروز به آبريز رفت و پادشاهیش تباهي گرفت و زمین پراکنده شد و شاهان ، بسیار شدند که با آنها به پیکار بود 
 (.424، 2،ج1362)طبری، « شد و زماني مغلوبو گاهي فیروز مي

جايي نقل کرده است جز اينکه نام کاخ نیز مطالب بالا را عیناً مانند منبع خود که تاريخ طبري است، بي کم و کاست و جابهبلعمي 
 ( .554، 1386درج کرده است )بلعمی ،« کي کَرد»کاووس را 

،  تا ا بلیس اورا ازرا ه ببرد، و کیکاوس بر نظام همی رفت » کند ،  بدين صورت که ؛ تري در اين مورد نقل ميگرديزي روايت ساده
وقصد آسمان کرد و صندوق ساخت ،  و وزيران وسالاران او را پند دادند ،  فرمان نبرد وبر هوا اندر رفتند و صندق ا زآنجا فرو افتاد 

نگريست يد و سوی آسمان  و دردمند شد و ار آن کرده پشیمان شد وجامعه درشت پوشید و بر پلاس درشت نشست و هیچ نیزنخند
، 1363و گوشت نخورد و مجامعت نکرد و بسیار بگريست،   بَران  کرده های خويش ،  و از آن پشیمانی خورد  فراوان )گرديزی 

44.) 
وفست . و قومي گفته» ابن بلخی نیزچنین گزارش میکند: 

ُ
اند که آن بنا و در زمین بابل بنايي عظیم ، بلند فرمود و آن بنا تل عقرَق

رود و ي آسمان ميآن کرد تا آنجا بر تخت نشیند ، که چهار عقاب آنرا برداشتند و بر هوا بردند  . بعضي گويند که به نظارهرا از بهر 
اين محالست ؛ چه ديوانگان را مانند اين صورت نبندد که هیچ کس از اهل اين دنیی }دنیا{طاقت آن ندارد که  از مکان  و هوا 

، 1352)ابن بلخی، « گويند و عرب هر کجا که بلندي باشد آنرا صَرح گويند« صَرح »است.  و آنرا و کردهبگذرد و اما اين تل عقرقوق ا
(. در يک جمع بندی بايد گفت ؛ اين اسطوره تحت تاثیر عوامل اجتماعی تغییريافته و به دلیل  نیاز مردم نسبت به برخی اساطیر 65

مورد وی تحت تاثیر اير تحولات قرار گرفته است . وی برغم اينکه پلوانانی سترگ  تحول و تغییر شده و داوری مورخین نیز در دچار
دوره . در خدمت داشته ، و لی با نا بخردی يها و سبکسری های خود کشور را به سوی جنگ و و يرانی و تباهی سوق داده است

، گر چه سلامی  پادشاهی موفق و مقتدر بودین احکومت  وی نیز از فراز و فرود های زيادی بر خوردار بود . کاوس  در نظرمورخ
 فردوسی در باره وی نظر ديگری دارد و اورا پادشاهی مغرور و جاه طلب و متلون و بی تدبیر  معرفی می کند. 

                                                               
 گیرینتیجه

در صورتیکه اغلب مورخین اسلامی او را نوه کیقباد دانسته اند . کیکاوس پس از  در شاهنامه کیقباد،  پسر کیکاوس ذکر شده ؛
آنکه فريب ديوان را می خورَد ، با وجود مخالفتهای پهلوانان و بزرگان به ويژه زال ، آهنگ جنگ مازندران کرده تا آنجا را فتح کند . 

و چشمان کیکاوس و همراهانش را تیره و نا بینا می سازد. و لشکر شاه مازندران ازديو سپید کمک می خواهد . ديو سپید جادو کرده 
ايران پريشان و پراکنده می شود . کیکاوس در اين هنگام به ياد پندهای زال و بزرگان ايران می افتد و به رستم پیغام می فرستد که 

م پس از  نبرد های سخت و شگفت انگیز و عبور او را ياری کند. زال هم رستم را برای کمک به آنها روانه مازندران می کند . رست
ازهفت منزل که به هفت خان معروف است ،  بر ديو سپید پیروز میشود و شاه را با همراهانش  نجات میدهد . کاوس شاه با يکصد 

مار میرود . و پنجاه سال حکومت ؛ قدرت و قلمرو وسیعی که در منابع به وی نسبت داده شده ، از معروفترين شاهان کیانی بش
نگاهی به شخصیت و عملکرد وی،   سیمای دو گانه ای از او بدست می دهد . با برسی سیر تحول شخصیت او از متون باستانی ؛  
مانند اوستا و بند هشن تا شاهنامه فردوسی و منابع مورخین اسلامی،  میتوان نتیجه گرفت که اين اسطوره تحت تاثیر عواملی ، 

عی ، و تلقی مورخین و تغییرات اسطوره ای و نیاز مردم به برخی اساطیر، ادغام و جابجايی با اسطوره های همچون عوامل اجتما
ديگر و نفوذ اساطیر ديگر ملتها در گذر زمان به کلی دستخوش دگرگونی شده است ،گاه از جايگاه خداگونه ، آسمانی و ارجمند خود 

بیر تنزل پیدا کرده و علیرغم در اختیار داشتن پهلوانانی سترگ و قلمروی وسیع و به مرتبه پادشاهی سست عنصر و کم خرد و بی تد



 ۱۴۰۳، پاییز و زمستان ۲، شماره ۱۴دوره شناسی ایران، مجله باستان

 

لشگری نیرومند کشور را به سوی جنگ هايی بیهوده و ويرانی سوق می دهد ، و زمانی به مثابه پادشاهی نیرومند جلوه میکند که 
ه مطروحه در ابتدای پژوهش بايد گفت، علیرغم اينکه وسیع ترين قلمروايران در زمان حکومت وی تحقق می يابد. با توجه به فرضی

کاوس شاه کیانی در شاهنامه مورد نکوهش قرار گرفته  ، بالعکس در اوستا پادشاهی صاحب فره و فرهمند ذکر شده و اغلب 
را با ديگر پادشاهان مورخین دوره اسلامی هم به تبعیت ازاوستا  او را شاهی مقتدر و شکوهمند دانسته اند. اما آنچه اين پادشاه  

شاهنامه متفاوت کرده ، جلوه های متضاد شخصیتی وی است. ازسويی وی پادشاهی اهورايی و داره فره ايزدی و اهل کاوش و 
نیايش و ازسوی ديگر وی دارای خويی اهريمنی،  جنگ طلب و خودکامه است . علیرغم نظر فردوسی در مورد وی ، اما مورخین 

 اند.رو وسیعش ستودهه قدرت و قلموی را ب
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